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چه شد که طلاق 
به دهه هفتادی ها 

رسید؟
۲

او بعد از ورود به ایران، در دانشگاه تربیت مدرس تهران به عنوان عضو هیئت علمی 
جذب شد و همان زمان متوجه شد منابع مطالعاتی هنر اسلامی در ایران بسیار اندک 

است. سپس تلاش کرد با گردآوری تألیف ها و ترجمه آثار شرق شناسان...

جهیزیه چه قوانینی دارد 
و به چه صورت است

گفت وگو با  خیری که با استفاده از
 فضای مجازی  زنان زندانی شهر را آزاد می کند
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در قانون مدنی ایران اشاره ای به 
جهیزیه نشده است. زن تکلیفی 

قانونی و شرعی برای بردن جهیزیه 
به خانه شوهر ندارد و تهیه وسایل 

لازم برای زندگی مشترک ...

ــــه ۲شنب
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۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد
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فرهنگ رضوی و پویش مهربانی بانوان  ایرانی
  هویـت هـر کشـور ریشـه در 

دارد.  آن  مـردم  فرهنـگ 

ایرانیان کـه از دیرباز بـه مهمان نوازی، 

غیرت، جوانمردی، سلحشوری و ارادت 

طهـارت  و  عصمـت  بیـت  اهـل   بـه 

شـهره اند، با اسـتقبال کم نظیر خود از 

امام رضا(ع) در مسـیر طولانـی مدینه به 

مـرو، شـور و شـوق و ارادت مثال زدنـی 

خـود بـه آسـتان نبـوی و علـوی را بـه 

نمایش گذاشتند.

هجـرت ناخواسـته حـضرت رضـا(ع) از 

مدینه به مـرو سرآغاز تحـولات فرهنگی 

عمیـق و گسـترده ای در جغرافیـای 

بـزرگ ایران زمین شـد. امـام رضـا(ع) به 

دلیـل آگاهـی از خطـرات احتمالـی 

ایـن هجـرت کـه می توانسـت باعـث  

ناامنـی بـرای اعضـای خانواده باشـد، 

از همـراه بـردن همـسر و فرزنـد بـه مرو 

دوری کردنـد. در ایـن میان، شـیرزنان 

ایرانی که از زمـان نهضت کربلا داغدار 

شهادت حضرت امام حسین(ع) و یاران 

باوفـای سـالار شـهیدان و مرارت هـای 

طاقت فرسـای سـفیر بـزرگ کربـلا، 

حـضرت زینـب(س)، بودنـد، جلوه هـای 

زیبایـی از ارادت خـود بـه امـام رضـا(ع) 

را به منصـه ظهور رسـاندند. آنـان که از 

سـویی از حضـور امـام رضـا(ع) در خانـه 

خـود احسـاس خوشـایندی داشـتند 

و از سـوی دیگـر، غربـت امـام رضـا(ع) و 

دوری ایشـان از خانواده  باعث نگرانی 

آنان شـده بود، تـلاش کردند بـا تقویت 

فضـای همدلـی و هم راهـی با امـام(ع)، 

رنـج غربـت را کاهـش دهنـد.

هجـرت امـام رضـا(ع) بـه مـرو فرصتـی 

فراهـم آورد کـه بـار دیگـر کرسـی های 

اندیشـه ورزی و مناظـره احیـا و زمینـه 

کرسـی های  دوبـاره  ترویـج  بـرای 

فقاهـت بـر اسـاس میـراث ذی قیمـت 

امـام محمـد باقـر(ع) و امـام جعفـر 

ایـن  در  شـود.  تقویـت  (ع)  صـادق 

میـان، امـام رضـا(ع) کـه از تضییـع 

حقـوق زنـان متأثـر بودنـد، تـلاش 

فراوانـی بـرای تبیین، ترویـج و تشریح 

مقـام زن و نقـش مقـدس مـادری در 

تحکیـم و تعالـی خانـواده و اعتـلای 

مبـذول  زنـان  اجتماعـی  نشـاط 

داشـتند. ایشـان بـا نقـل روایتـی از 

پیامبرخاتـم(ص) می فرماینـد: خداونـد 

بـه زنـان مهربان تـر از مـردان اسـت. 

هرکس زنی را کـه پیوند خویشـاوندی 

باعـث  کنـد،  خرسـند  دارد  او  بـا 

خشـنودی خداونـد شـده اسـت.

امـام رضـا(ع) در ۲ سـالی کـه در مـرو 

حضـور داشـتند، تصویـر جذابـی از 

ترسـیم  را  اسـلامی  زندگـی  سـبک 

و  مردمـی  زیسـت سـاده،  کردنـد. 

و  مهربانانـه  برخاسـت  و  نشسـت 

بی تکلـف ایشـان بـه گونـه ای بـود کـه 

هر انسـان خردمنـدی را مجذوب خود 

می کـرد. در ایـن میـان، زنـان ایرانـی 

کـه اولین بـار بود حضـور امـام معصوم 

را بیـن خـود تجربـه می کردنـد، بیـش 

از دیگـران مجـذوب رفتـار معصومانـه 

و مهربانانـه ایشـان قـرار گرفتنـد و 

عشـق زلال و ارادت خالصانـه خـود به 

خانـدان عصمت و طهـارت را در وجود 

امـام رضـا(ع) جلوه گـر کردنـد. از ایـن 

پس، فرهنـگ رضوی در رفتـار و کنش 

زنـان ایرانـی بـه صـورت یـک پویـش 

خودجـوش متبلـور و باعـث گسـترش 

اقصـی  فرهنـگ در  ایـن  تعمیـق  و 

نقـاط عـالم شـد. اکنـون کـه قرن هـا 

از حضـور گـرم، صمیمـی و سـاده 

امـام مهربانـی در ایـران می گـذرد، 

زنـان ایـن مـرز و بـوم هم چنـان بـا 

تبعیـت از سـیره و سـلوک امـام رضا(ع) 

بـه شـکل های مختلـف نظیـر نـذر، 

احسـان بـه نیازمنـدان، عیـادت از 

بیـماران، گره گشـایی از مسـتمندان 

و ارائـه دیگر خدمـات موردنیـاز مردم، 

باعـث نهادینه شـدن پویـش مهربانی 

و گسـترش فرهنـگ رضـوی در قامـت 

میثـاق و منشـور زیسـت اجتماعـی 

امیدواریـم  شـده اند.  فرهنگـی  و 

روز به روز شـاهد وسـعت و تنوع پویش 

مهربانی زنان این مرز و بوم باشیم. 

 پاشويه هاى مقرب

فرزانه هم بالأخره بزرگ شد. آن قدر بزرگ شد که بتواند بنشیند پای پاشویه 

و دست بکشد به آن پاهای زخم و زیلی تاول زده و بشویدشان. آن سال ها 

هنوز بچه بود، هشت نه ساله شاید. می دیدمش که مثل پادوها از این طرف 

به آن طرف می رود. هرکس هر کار کوچکی داشت به او می گفت: «فرزانه 

اون ظرف رو از اون وسط بردار بی زحمت، جلو پای زائر نباشه.»، «عزیزم، این 

دستمال رو ببر بده به خانم صادقی»، «مادر، چرا اینجا واستادی. برو قاشقو 

بده به اون خانم ها دیگه.» و ... . اد
ست

ی ا
خال

خل
ه 

طم
فا

ت
اش

دد
یا

گار
ه ن

ام
زن

رو

هرســال توی ایســتگاه زائر 

سه راه فردوسی غلغله بود. هرچه به 

شــهادت امام  رضا(ع) نزدیک تر می شــدیم، 

کاروان پشــت کاروان از راه می رســید، 

فوج فوج. هرسال گزینه های جدیدی برای 

خدمت به زائرهای پیاده اضافه می  شــد، از 

دادن غــذا گرفته تا خیاطی و آرایشــگری و 

کارواش و واکس زدن کفش و کمک های اولیه 

پزشکی.بین همه این ها صحنه ای دیدم که 

بعد از چهار پنج سال هنوز گاهی به آن فکر 

می کنــم. در آن بخــش از ایســتگاه کــه 

مخصــوص خانم ها بــود، وقتی زائــر از راه 

می رسید، از خستگی و کوفتگی روی فرش پا 

دراز می کرد تــا نفس تازه کنــد. آب و چای 

می دادنــد دســتش. فشــار خونــش را 

می گرفتند. اگــر بــه دارو و درمانی احتیاج 

داشت، پرســتارهای هلال احمر به دادش 

می رســیدند. بعــد از آن می رفــت ســمت 

پاشویه هایی که در یک ردیف ساخته شده 

بودند. می نشست روی سکو. پاهای تاول زده 

و زخمی اش را می گذاشــت زیر شــیر آب و 

عده ای از زن های مشــهدی به آرامی دست 

می کشیدند روی پا و انگشــتانش. آن ها را 

می شستند و ماساژ می دادند و زیر لب ذکر 

می گفتنــد. بعضــی از زائرهــا شرمنــده 

می شــدند. دســت می بردند که خودشان 

امــا خادم هــا  بشــویند  را  پاهایشــان 

نمی گذاشتند. اصرار می کردند که «اجازه 

بدین من ایــن کارو بکنم». مــن فقط نگاه 

می کــردم و آن چیــزی را کــه تــوی ذهنم 

می گذشــت از بقیه پنهان می کــردم. دلم 

نمی خواست کسی بفهمد دارم به چه فکر 

می کنم. یــک بار بــه خانم افشــارزاده که 

مسئول بخش خانم ها بود و خودش هم این 

کار را گاهــی انجام می داد گفتم: شــماها 

خیلی مخلص هســتین که پاهای زائرها رو 

می شورین. هر کسی حاضر نیست این کارو 

بکنه.در جوابم برگشــت گفت: و السابقون 

السابقون اولئک المقربون. اون هایی که اول 

از همه این کارو انجــام دادن یک جایی از 

 . بهشتو به اسم خودشون زدن. ما که دیگه ...  

به او گفتم: بله، سابقون که کارشون درسته 

ولی بالأخره شــما هم کم کاری نمی کنین.

حتما رفته بودم بــا آن خانم هایــی که پای 

پاشویه می نشســتند و انتظار آمدن زائر را 

می کشیدند صحبت کرده بودم. همه تلاشم 

را هم کرده بودم که حرفی از زبانشان بیرون 

بکشم تا به من حالی کند چه چیزی باعث 

شده است پاشوی زائر حضرت شوند و دقیقا 

چه حس و حالی دارند، اما حرف هایشــان 

تکراری بود. همه می گفتند «به عشق آقا.» یا 

می گفتند «باعث افتخار ماست که نوکر امام 

رضا(ع) باشیم.» یا می شنیدم که «ما که افتخار 

نداشتیم خادم حرم باشیم. گفتیم خادم زوار 

حضرت باشیم.».اشکال از فهم من بود. برای 

همین به پر و پای آن هــا می پیچیدم وگرنه 

آن هــا خــوب می دانســتند دارنــد چه کار 

می کنند و دنبال چرایی کارشــان نبودند.

امســال که زائر پیاده ای نیست، نمی دانم 

خانم افشــارزاده و همه آن خادم های دیگر 

چه کار می کنند و چقدر مثل من یاد ایستگاه 

زائر می افتند. چند روز پیش پیــام دادم به 

خانم افشارزاده و حالش را پرسیدم. گفت: از 

شــانس فرزانه، امســال می خواســت بره 

پاشــویه. هرســال بهش می گفتیــم هنوز 

بچه ای. پارسال گفت ســال دیگه اگه بهم 

بگین بچه ای، دیگه نمی آم. این از امسال.

گفتم: مگه الان چند سالشه؟ چقدر زمان زود 

می گذره!گفت: آره بابا. بزرگ شــده. برای 

خودش خانمی شده دیگه.توی پیام نوشتم: 

خانم افشــارزاده، فقط سابقون نیستند که 

مقرب اند. اون هایی که بزرگ می شن مقرب 

می شن.

فقط اســتیکر لبخند برام فرستاد. نوشتم: 

بعضی هام هیچ وقت اون قدر بزرگ نمی شن 

کــه مقرب بشــن. آدم هایــی پر از پرســش 

باقی می مومن. اما پاکش کردم. به  جایش 

نوشتم: کاش ایستگاه زائر بود و کاش من باز 

می تونستم بیام برای تهیه گزارش.

حَرَمت، بهشت موعود خداست
  شــاید یک روز برسد که به 

جای اینســتاگرام و وبلاگ 

برایتان نامه بنویســم. با قلم و کاغذ 

هم بنویسم. 

شاید از دفتر کارم، شــاید از کلاس 

درســم، شــاید هــم از کنــج حــرم 

حضرت کریمه جــان برایتــان نامه 

بنویسیم. 

از حال و روز خوبم بگویــم و برایتان 

بفرســتم. حتما نامه ام را بــا عبارت 

خواهــم  شروع  عزیــزم»  «ســلام 

کرد. 

می خواهــم بدانیــد شــما عزیز دلم 

هســتید، عزیز دل این دختر غریب 

غربت نشــین، دخــتری که تــا چند 

ماه پیش همه آرزویــش دیدن روی 

ماهتان بــود بعد از ۲۰ و چند ســال 

بی مشهد. 

شــاید برایتان از آن روز بنویســم که 

گوشی به دســت نشســته بودم کنج 

اتاق و زده بودم به صفحه اینستاگرام 

رفیــق ســادات، وقتی عکس ســفر 

کربلایــمان را پســت گذاشــته بود 

و بــا لحــن شــیطنت آمیزی زیــرش 

نوشــته بود: «همــه می رن مشــهد 

برات کربلاشونو می گیرن، اما رفیق 

مشــهدنرفته مــا رفتــه کربــلا برات 

مشهدشو بگیره!» 

بغــــض  کـــــه  روزی  آن  از 

بیست وچندســاله ام ترکید و گریه ام 

گرفــت برایتــان خواهم نوشــت. نه 

اینکه لحن رفیق سادات اذیتم کرده 

باشــد. دلم به حال خودم ســوخت 

که آرزو بــه دل مانده، که مشــهد به 

دل مانده. 

شــاید از ســالی برایتــان بنویســم 

کــه عکســش را داد به ســال بعدی 

بی آنکه پایــم به راه آهن قم-مشــهد 

برســد، بی آنکه چشــمم به آســمان 

طــلا و ســقاخانه بیفتــد، بی آنکــه 

دل بــه دل نقاره زن هــا بدهــم و 

بــا ملــودی نقاره شــان رضا رضــا 

بگویم. 

من از شــب قدر برایتان می نویسم، 

از شبی که دســت تقدیر را گذاشت 

در دســت کاروان پیاده روی اربعین 

و از طریق الحســینی که توی راهش 

به اســم همــه عزیزدردانه های خدا 

بود و موکــب امام رضا(ع) سهمشــان 

شد. 

از هفدهــم اربعین پارســال برایتان 

می نویسم که توی خنکای شب های 

عــراق پایــمان رســید بــه موکــب 

رضاجان. 

مترجــم ترجمــه می کــرد و عرب ها 

اشــک می ریختند و من هم پابه پای 

عرب هــا اشــک می ریختــم بــرای 

مشــهد ندیده ام و بــرای توفیقی که 

نداشته ام. 

برایتــان از حــال عجیــب آن شــبم 

خواهم نوشت که چطور توی سیاهی 

شــب لابــه لای قدم هــا و عددهــا 

و عمودهــا حواســم به شــما بــود و 

بلندبلند فکر می کردم به اینکه مثلا 

کاش می شــد با همین هم ســفرها 

یک شــبی را نیت کنیم، کوله و بار و 

بندمان را بگیریم دستمان و روبه روی 

گنبد طلایی تان بایستم و «آمدم ای 

شــاه» از ته دلمان بخوانیم. بخوانیم 

و اشــک بریزیــم و بخوانیم و ســلام 

بدهیم.

برایتــان از ۲ بامــداد ۲ هفتــه بعــد 

از اربعیــن خواهم نوشــت کــه من و 

هم ســفر اربعین کوله  بار و بندیل به 

دســت روبــه روی گنبــد طلایی تان 

ایســتادیم. «آمــدم ای شــاه» را 

از تــه قلبــمان خواندیــم و خواندیم 

و اشــک ریختیم. خواندیم و ســلام 

دادیم.

شــاید یــک روز برســد که بــه جای 

اینســتاگرام و وبلاگ برایتــان نامه 

بنویسیم، با قلم و کاغذ هم بنویسم. 

برایتان از حال خوب مشهدی بودن 

بگویم و چشــم هایی که حالا بهشت 

را دیده انــد. تــوی همیــن دنیا هم 

دیده اند.

 فاطمه تقی زاده
منتخب سیزدهمین جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع) 

دکتر محمدحسین ساجدی نیا   آفاق  
دبیر اندیشکده الگوی اسلامی خانواده

 پرتو  

گپ و گفتی با دکتر مهناز شایسته فر، خادم برتر فرهنگ رضوی در سال ۹۹ 
و عضو شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

۲۱

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

کتبــر  ا  ۱۲

شـــــمــاره 

و به چه صورت است

گفت وگو با  خیری که با استفاده از
 فضای مجازی  زنان زندانی شهر را آزاد می کند

۲ در قانون مدنی ایران اشاره ای به 
جهیزیه نشده است. زن تکلیفی 

قانونی و شرعی برای بردن جهیزیه 
به خانه شوهر ندارد و تهیه وسایل 

لازم برای زندگی مشترک ...

۲۵

«شاهدی» 
برای آزادی

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



 همه چیز از یک دفترچه شروع شد

زهرا شاهدی همان طور که مادر ۲ پسرش بود، کنار کارهای 

روزمره خانه و زندگی، دســتش به کار خیر هم می رفت. با 

نیکوکاران و نیازمندانی ارتباط داشت و حلقه وصل آن ها بود. 

از تهیه جهیزیه بگیر تا سیسمونی، هر کمکی که برای رفع 

مشکل مالی خانواده ها از دستش برمی آمد، دریغ نمی کرد. 

خواهر زهرا هم دست خیر داشته است و دارد. وکیل است و 

پرونده هایی را که می داند خانواده فرد بضاعت مالی چندانی 

ندارند رایگان قبــول می کند. زهرا خادم حــرم امام رضا (ع) 

اســت. به قول خودش، یک بار به جای اینکه از امام رضا(ع) 

بخواهد فلان چیز را به او بدهد، درخواست کرد مسیری سر 

راهش باز شود که اگر کاری از دستش برمی آید، برای مردم 

انجام دهد. بعد از آن، دفترچه دل نوشته و اتفاقاتی که برای 

یک دختر جوان زندانی محکوم به قصاص بود به دســتش 

رسید و همه چیز از آن دفترچه شروع شد.

زهــرا می گویــد: بــه عنــوان یــک همشــهری و هم وطن 

می خواستم مشکل دیگران حل شــود. به مدد امام رضا(ع) 

پای کار آمدیم. اولین پرونده بر می گردد به سال ۹۶ و دفتر 

یک دختر جوان که مرتکب  قتل شده بود و حدود ۹ سالی 

می شد در زندان به سر می برد.

«آن دختر که از خانواده  کم بضاعتی هم بود، نوشته بود بعد 

از مدتی که در یک کارگاه کار می کرده است، با مردی آشنا 

می شــود که به او ابراز علاقه می کند. دختر هم با خودش 

گفته با این وضع مالی، خواســتگار خوبــی سراغش آمده 

است که وضعش خوب است. به او اعتماد می کند. مدتی 

هم تلفنی با هم صحبت می کنند تا اینکــه همسر اول آن 

مرد با دختر تماس می گیرد در صورتی که آن مرد به دختر 

گفته بود با مادرش زندگی می کنــد و همسر ندارد. بعد از 

آن، همسر اول که شش ماهه نیز باردار بوده است با دختر 

جوان در خانه اش قرار ملاقاتی می گذارد. به دلیل بحثی 

که بینشان پیش می آید، گلاویز می شوند و همسر اول در 

این اتفاق، جان خود را از دست می دهد. دختر از ترسش 

می خواسته کاری کند که بقیه فکر کنند دزد به خانه آمده 

است. مقداری طلا از خانه برمی دارد و به گفته خودش آن 

طلاها را در جایی می اندازد.»

به گفته شاهدی، این دختر در زندان حافظ ۳ جزء قرآن شده 

بود. دختر سربه زیر و هنرمندی هم بود، اما ناخواسته در گیر 

و دار این ماجرا قرار گرفته بود. حتی بعد از معاینات جسد 

همسر اول مشخص شد بچه  این مادر باردار ۲۴ ساعت قبل 

بر اثر ضرب و شتم با همسرش از بین رفته است. «دیه این فرد 

یک میلیارد تومان می شد . چندین بار با ولی دم و خواهران 

مرحومه صحبت کردیم تا راضی شدند در قبال پرداخت ۵۰۰ 

میلیون تومان رضایت بدهند، اما باز هم در نتیجه مذاکرات 

فراوان، با ۱۵۰ میلیون تومان رضایت دادند.»

 ما پرونده ها را انتخاب نمی کنیم

زهرا با اینکه به کمک گروهی که دارند تاکنون مبلغ زیادی 

برای آزادی زندانیان جمع آوری کرده  و امید را به زندگی آن ها 

برگردانده اند، باز هم این مســیر و کار را مدیون امام رضا(ع) 

می داند. «ما هیچ آدم یا پرونده ای را انتخاب نمی کنیم، بلکه 

آن ها خودشان سر راهمان قرار می گیرند. معتقدم آن ها با 

دلی شکسته از امام رضا(ع) خواسته اند که نجات پیدا کنند. 

یعنی جرقه را خودشان زده اند. بعد از اینکه زندانیان با کمک 

نیکوکاران دیه شان جور می شــود و آزاد می شوند، آن ها را 

مســتقیم به حرم می بریم. به یاد دارم همین دختر جوان را 

که پس از آزادی به حرم بردیم، نمی دانید چه حس و حالی 

داشت. باورش نمی شد. می گفت ۹ سال است حرم برایش 

یک قاب عکس بود و برایش آرزو شده بود دوباره در این صحن 

بنشــیند و زیارت کند. حالا همان دخــتر در یک کارخانه 

مشغول به کار شده و زندگی اش تغییر کرده است.»

این چهارمین  سال است که زهرا و اعضای دیگر گروه «شوق 

رهایی» دائم گوشی به دست دارند و مستندات پرونده های 

مختلف را با نیکوکاران به اشتراک می گذارند و پاسخ گوی 

همه ســؤالات و ابهامات آن ها هســتند. نیکوکاران هم از 

۲۰۰۰ تومان تا چندین میلیون کمک های نقدی شــان را 

واریز می کنند تا اندک اندک پول به نیت آزادی جمع آوری 

شود. از آنجا که زهرا چندین سال اســت خادم حرم است، 

اولین گروهی که در فضای مجازی به راه انداخت ۲۰ عضو 

داشت که بیشــتر آن ها همکاران او در کشیک حرم مطهر 

رضوی بودند.

 حکمتی از جنس خیرخواهی

«هر روز که می گذرد بیشتر به این پی می برم که امام رضا(ع) 

کارهای آزادی زندانیان را پیش می برند. باورتان نمی شود 

برای بعضی پرونده ها یکباره نیکوکاری پیدا می شود و مبلغ 

زیادی واریــز می کند. انگار امام رضا(ع) آن هــا را به ما وصل 

می کنند یا اینکه نمی دانم چه حکمتی هست که برای هر 

زندانی ای دیه یا پولی جمع آوری می کنیم تا مشکلش حل 

شود، درست در یک مناسبت مذهبی، یعنی دقیقا تولد یا 

شهادت یکی از ائمه(ع)، مبلغ کامل می شود.»

به قول زهرا، گاهی گروه می خوابد به این معنی که واریزی 

در کار نیست. «هر زمان گروه واریزی ندارد، به حرم می روم و 

رو به پنجره فولاد، گروه را باز می کنم و به امام رضا(ع) می گویم 

این جای کار را مانده ایم و دیگر کاری از دستمان برنمی آید 

و فقط از شما معجزه می خواهیم. بارها این معجزه را به چشم 

دیده ایم کــه واریزی ها از سر گرفته می شــود. برای نمونه، 

پرونده ای داشتیم که مربوط به یک بدهی مالی بود. ظرف 

۲ ماه ۱۰۰ میلیون تومان جمع  شــد. این خانم هم نزدیک 

به ۸ ســال به دلیل یک پرونده بدهی مالی در زندان به سر 

می برد.»

او معتقد است کار خیر باید دلی باشد. می گوید وقتی کار 

خیر از طریق مؤسسه ای انجام شود، حاشیه های زیادی پیدا 

می کند اما چون کار مردمی از پیوند دل ها ایجاد می شود 

بهتر است. هرکس خواست کمک می کند و هرکس نخواست 

از گروه خارج می شود. حتی بعضی ها نذر می کنند و هر ماه 

مبلغی را برای زندانیان واریز می کنند.

 اصل بر قضاوت نکردن آدم هاست

زهرا شــاهدی اصل را بر قضــاوت نکردن آدم ها گذاشــته 

است در حالی که شــاید بعضی هایمان هرروز مانند نقل و 

نبات دیگران را قضاوت  می کنیم و یک جورهایی عادتمان 

شده اســت. زهرا اتفاقا پرونده هایی سر راهش قرار گرفته 

که می توانســته برای افراد ســوءتفاهم ایجاد کند. بیشتر 

پرونده هایی که تاکنون در این گروه خیرخواهانه مبالغش 

جمع آوری شده مربوط به قتل و البته بدهی مالی بوده است.

اســتدلال او درباره اینکــه نباید آدم ها را قضــاوت کرد این 

است که «من و همه اعضای این گروه می دانیم آدم هایی با 

خصوصیاتی شبیه هرکدام از ما بسیارند. ما بیشتر اوقات در 

مسائل روزمره زندگی و خانوادگی مان ناراحت یا عصبانی 

می شویم و بعضی هایمان نمی توانیم خشممان را مدیریت 

کنیم، اما انگار چنین اتفاقات و غفلت های لحظه ای را برای 

خودمان متصور نیستیم.»

 گاهی به من توهین شده است

«برای هرکدام از پرونده ها و زندانیانی که تاکنون داشته ایم 

حاشیه هایی به وجود آمده است و حرف هایی گفته اند مانند 

اینکه چرا به فلانی کمک می کنیم. حتی گاهی به من توهین 

شده اســت، اما با این افراد تماس گرفته و به آن ها گفته ام 

فقط یک لحظه خودشان را جای آن فرد بگذارند و ببینند آیا 

ممکن بود این اتفاق برای خودشان هم بیفتد. معمولا هم 

همه این حاشیه هایی که مطرح کرده اند با صلح و صفا تمام 

شده است. درست است که این کارها فشار عصبی دارد اما 

عصبانی نمی شوم به این دلیل که این کار برای ما نیست و 

امام رضا(ع) خودشان کمک می کنند.»

شاهدی به دنبال رزومه جمع کردن نیست که بگوید چند 

زندانی آزاد کرده است. به مبلغ هم فکر نمی کند. مهم این 

است که مشکلی از یک خانواده حل شود. او ادامه می دهد: 

حتی پرونده ای سر راه ما قرار گرفت که ستاد دیه گفت این 

پرونده راکد است و کسی آن را نگاه هم نمی کند. به خیری 

برای کمک به آن پرونده رو زدیم. آن خیر هم قبول نکرد به این 

دلیل که مبلغ زیاد بود و با همان مبلغ می توانست به چند نفر 

بیشتر کمک کند اما آن پرونده را قبول کردیم و خدا را شکر به 

سرانجام خوبی هم رسید.

زهرا معتقد است در مدتی که آن ها تلاش می کنند برای یک 

زندانی مبلغی را جمع آوری کنند، در واقع خودشان هم به آن 

زندانی و خانواده اش وابسته می شوند. او می گوید: به این 

دلیل که بیشتر پرونده هایمان مربوط به مادر خانواده بوده 

است، بچه های آن ها با من ارتباط خوبی می گیرند. دائم به 

من زنگ می زنند. حتی ۲ پسر یکی از خانم هایی که در زندان 

بود، بیمار هم که می شدند با من تماس می گرفتند یا پسر 

یکی دیگر از خانم های زندانی که حالا آزاد شده است، من را 

به عنوان مادر قبول دارد.

به گفته زهرا، حتی پس از آزادی این زندانیان از بند، آن ها را 

رها نمی کنند و حمایتشان می کنند. «بسیاری از اوقات، این 

بچه ها حرف هایی را که حتی به مادرانشان نمی گویند با من 

مطرح می کنند. اگر لازم باشد، دعوایشان هم می کنم. برای 

نذری هایشان دعوتم می کنند یا برای ازدواج و خواستگاری 

فرزندانشان از من مشورت می خواهند.»

 شب و روز نداریم

«به اندازه ای با این پرونده ها درگیریم که گاهی شــب و روز 

نداریم. گاهی شده است ۲ ماه معطل بوده ایم تا از یک شاکی 

برای بدهی مالی رضایت بگیریم. زمانی که پرونده داریم و 

باید برای آن پول جمع کنیم، همه فکر و ذکرم همان پرونده 

است. گاهی که وقت کم داریم و مبلغ زیاد است، دائم این 

فکر در سرم رژه می رود که نکند پول جمع نشود. حتی برخی 

اوقات تا ساعت ۱۰ شب هم گوشی به دست هستم یا در حال 

صحبت با تلفن یا کمک خواســتن از نیکــوکاران در گروه. 

پسرانم به شــوخی می گویند: اگر با ما هم این قدر صحبت 

می کردی، شرایطمان بهتر بود!»

جدا از مدیریــت گــروه، در صورتی که پرونده قتل باشــد، 

شاهدی به همراه بعضی از همکارانش باید با خانواده های 

مقتولان وارد گفت وگو شوند، گفت وگویی که آداب خودش 

را دارد. باید بدانند چه کلمه و جملاتی را کنار هم بچینند تا 

خانواده داغ دیده را آزرده خاطر نکنند. «تا حالا با هر خانواده 

مقتولی صحبت کرده ایم، با ما برخورد بدی نداشته اند، اما 

گاهی اطرافیان یا حتی وکیل پرونده مانع کار ما می شوند. 

به خانواده های داغ دار می گوییم: عزیز شما از دست رفته 

اســت. می توانید آن فرد را اعدام کنید. حقتان اســت، اما 

بگذرید و به جای آن دیه اش را بگیرید و برای آن عزیز خیرات 

کنید یا اگر بچه ای دارد، از او حمایت کنید. حرفی نمی زنیم 

که آن ها آزرده شوند.

زهرا مشکل آدم های امروزی را این می داند که هیچ کس برای 

کمک کردن از خودش شروع نمی کند و همیشه از دیگران 

توقع دارند. او معتقد است محبت و مهربانی بین مردم کم 

شده است. می گوید همه توقع دارند دولت کارها را انجام 

دهد در صورتی که ممکن است از خانواده و همسایه خود 

بی خبر باشند.

«از مردم و حتی مســئولان می خواهم پــای کار بیایند و به 

آزادی زندانیانی که در شرایطی هســتند که ممکن است 

برای همه مان رخ بدهد کمک کنند. باور کنید حســی که 

پس از آزادی این زندانیان داریم وصف ناپذیر است. به یاد 

دارم در یکی از پرونده ها وقتی روز موعود، یعنی آزادی از بند، 

فرارسید، با دختر بزرگ و پسر نوجوان آن خانم به استقبالش 

رفتیم. زمانی که مادر از در زندان خارج شد، دخترش آن قدر 

خوشحال بود که از بچه کوچکش که روی پایش قرار داشت 

فراموش کرد. نزدیک بود بچه زمین بخورد! پسرش هم تا به 

مادر برسد چندین بار زمین خورد. وقتی به مادر رسید، اول 

پاهایش را بوسید. بعد او را در آغوش گرفت. دعای خیر این 

بچه ها گیراست، بچه هایی که چندین سال رنگ مادر را در 

خانه ندیده  اند و حالا  وقتی از مدرسه برمی گردند عطر غذای 

مادر فضا را پر کرده است.»

 برای نجات زهرا چند روز فرصت داریم

ششــمین پرونده  این گروه مربوط به زنی است که در سال 

۹۲ گرفتار نزاعی ناخواسته با هووی خود می شود و آن خانم 

از دنیا می رود. زهرا در سی ودوســالگی به زندان می رود و 

حالا پس از گذشت ۸ ســال از حبس او، اولیای دم رضایت 

داده اند در قبال دریافت ۷۰۰ میلیون تومان با مهلتی دوماهه 

از قصاص نفس بگذرند. اکنون تنها چند روز از این مهلت 

باقی مانده است.

شاهدی می گوید: زهرا هیچ سابقه کیفری ای ندارد. زندان 

نیز حسن رفتار او را در این ۸ سال تأیید کرده است. خانواده 

او تمکــن مالی چندانی نــدارد. پدرش فوت کرده اســت. 

برادرش نیز معلول است. ضمن اینکه فرزندی ده ساله دارد. 

زهرا زمانی که پا به زندان گذاشت، کودکی دوساله داشت 

که حالا ده ساله شده و مادر در همه این سال ها قدکشیدن 

فرزندش را ندیده است. حدود ۲ هفته است برای جمع آوری 

دیه زهرا اقدام کرده ایم. تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیون تومان 

جمع  شده است اما با توجه به اینکه تنها تا پایان صفر برای 

جمع آوری و پرداخت دیه فرصت داریم، دل نگرانیم. با توجه 

به اینکه حکم قصاص از تهران آمده است، امکان خرید وقت 

هم نداریم و اگــر تا آخرماه صفر این مبلــغ را جمع نکنیم، 

متأسفانه زهرا اعدام می شود. از مردم می خواهیم برای آزادی 

زهرا که مادر و فرزندش چشم انتظار او هستند به ما کمک 

کنند، حتی با مبالغ اندک.

آرزوی شاهدی این اســت که وقتی از این دنیا می رود خدا 

و امام رضا(ع) از او راضی باشــند. تنها ترســی که در زندگی 

دارد این است که مبادا امام رضا(ع) دیگر نخواهد او در مسیر 

خیر قدم بردارد. به قول خــودش، آزادی این زندانیان کار 

امام هشتم(ع) است که خودش ضمانت می کند. «اما کاش 

کمک های بیشتری داشتیم و افراد بیشتری یاری برسانیم. 

بارها پیش آمده است زمانی که برای یک پرونده پول جمع 

می کرده ایم، برای پرونده دیگری از ما کمک خواسته اند و 

متأسفانه نتوانسته ایم به آن ها کمک کنیم. هرچند زمانی 

که پرونده داریم به افرادی که مشــکلات مالی ای با مبالغ 

کمتر دارند کمک می کنیــم، نمی توان بــرای ۲ پرونده با 

مبالغ سنگین پولی جمع آوری کرد. اگر افرادی که کمک 

می کنند بیشتر شوند، به قول معروف، آشی است که هر 

کس یک نخود درون آن می اندازد و همه در ثواب آن 

شریک هستیم.»

سرنخ رفتارهای دیگران 
در  وجود  ما نیست

وقتی هم مدرسه می رفت اوضاعش همین بود. 

اگر با یکی از بچه ها دعوایش می شــد، تا چند 

روز خواب و خوراک نداشت. مدام فکر می کرد 

شاید دختر بدی بوده که دوستش با او قهر کرده 

است. وقتی معلم به او توجه نمی کرد، مطمئن 

می شــد به دلیل حرف زدن هایش در کلاس از 

دســت او ناراحت اســت. بعد هم که دانشگاه 

رفت، اگر می شــنید یکی از پسرهای کلاس از 

دختری خواســتگاری  کرده، فکر می کرد لابد 

شکل و قیافه اش از آن دختر بدتر بوده که از او 

خواستگاری نکرده است.

مدتی اســت افــکار مزاحــم دســت از سرش 

برنمی دارند. شــوهرش دیگر مثل روزهای اول 

عقد و زندگی مشترکشان به او توجه نمی کند. 

شــاید هم از وقتی بچه دار شــدند اوضاع بدتر 

شــد. معلوم اســت مثل قبل دوســتش ندارد. 

شــاید هم مثل قبل زیبا و جذاب نیست. شاید 

مشــکل دیگری دارد که بــه او نمی  گوید. اگر 

او را با زن های دیگر مقایســه کنــد چه؟ حالا 

کــه نمی تواند مثــل قبــل بــرای غذاپختن و 

نظافت خانه وقت بگذارد، شــاید شــوهرش از 

او راضی نیســت. حالا که فکــرش را می کند، 

شــوهرش با او سرد شــده. اما مگر او چه کرده  

است؟

تعداد زیــادی از زنــان چنین افــکاری دارند. 

فکر می کنند اگــر رفتار همــسران تغییر کرده 

اســت به دلیــل اشــکالی در آن هاســت. اگر 

از خیانــت بویی ببرند، بــاز هم ایــراد آن رفتار 

زشت را در خود جســت وجو می کنند. اگر هم 

بشنوند شــوهر فلانی به او خیانت کرده است، 

باز آن زن را محکوم می کنند درحالی که تحلیل 

روان شــناختی خیانت به این ســادگی ها هم 

نیست.

اگرچــه هیچ آمــار مشــخصی در جامعه وجود 

ندارد، بسیاری از زنانی که به عمل های زیبایی 

بی انــدازه و غیــرضرور روی می آورنــد هدفی 

جز علاقه منــدی و افزایــش کیفیــت رابطه با 

همسرشــان ندارنــد. ایــن ادعــا را گفته های 

خودشــان تصدیق می کند اما متأســفانه پس 

از تحمل رنج عمل زیبایی، بــاز هم تغییری در 

زندگی خود مشــاهده نمی کنند. ســپس یا به 

دنبال جراحی زیبایی دیگری می روند یا به طور 

کلی ناامید و افسرده می شوند و برای پایان آن 

زندگی به دنبال راه حل می گردند.

پاســخ اینجاســت که هیچ دلیلی وجود ندارد 

که علت رفتارهای دیگران را همیشه در وجود 

خود پیدا کنیم. بسیاری از رفتارهای اطرافیان 

به ویژه شوهر شما به پیشینه ذهنی و تربیتی او 

بازمی گردد، به نگاهی که با آن بزرگ شده و با 

آن، به زندگی شــما پا گذاشته  است. به همین 

دلیل اســت که تغییــر دادن رفتــار زوج ها در 

زندگی مشترک به آسانی و با حرف زدن ممکن 

نیست و گاه به درمان های طولانی یا روان کاوی 

نیاز دارد.

 شــما هم به خاطر داشته  باشــید اگر همیشه 

علــت رفتارهــای دیگــران را در وجــود خــود 

جســت وجو می کنیــد، بایــد بــه کودکی تان 

برگردیــد. شــما شــبیه یــک کــودک رفتــار 

می کنیــد. هنگامــی کــه والدین بــا یکدیگر 

بحــث و جدال می کننــد یا طــلاق می گیرند، 

کودک تصور می کنــد او علــت آن اتفاق بوده 

اســت و خودش را سرزنش می کند. هم چنین 

سرزنــش و ایرادگرفتن هــای والدیــن به ویــژه 

در دوران بلــوغ که زمان شــناخت «خــود» به 

عنوان یک بزرگ ســال و بالغ اســت، می تواند 

به شدت بر رشد روانی فرد اثر بگذارد. دختران 

در این مســئله وضعیــت بدتــری در خانواده 

دارنــد. اگر به شــدت دچــار این احساســات 

روانــی و خودکم بینــی هســتید، بــدون هیچ 

ترس و نگرانی، بــه یــک روان درمانگر مراجعه 

کنید.

شرایط بازگرداندن جهیزیه 
جهیزیه چه قوانینی دارد و به چه صورت است

  در قانون مدنی ایران اشاره ای به جهیزیه نشده 

است. زن تکلیفی قانونی و شرعی برای بردن 

جهیزیه به منزل شــوهر ندارد و تهیه وســایل لازم برای 

زندگی مشــترک بر عهده شوهر اســت. اما چون بردن 

جهیزیه به منزل مشترک در کشورمان امری شایع است 

و اختلافات ناشــی از آن و هم چنین اثاثیه منزل بسیار 

مبتلابــه و یکــی از دعــاوی مهــم در دادگاه خانــواده 

محسوب می شود، تحلیل حقوقی آن ناگزیر پرداخت.

 توافق بهترین مسیر است

یکی از مشکلات زوجین در زمان جدایی، نحوه استرداد 

جهیزیه از جانــب زن و روش آن اســت. اگرچه در این 

مواقع توافق بهترین راهکار اســت، گاهی این راه حل 

گره گشا نیست و حاصل نمی شود. در چنین شرایطی، 

باید با شرایط و نحوه اســترداد جهیزیه آشــنا باشــید. 

اســترداد جهیزیه از طریق ســیاهه یا فهرست جهیزیه 

به آسانی امکان پذیر است ولی استرداد جهیزیه بدون 

سیاهه کمی دشوار می شود.

 استرداد جهیزیه از طریق سیاهه یا فهرست جهیزیه

در این حالت، زن باید ضمن طرح دادخواست استرداد 

جهیزیــه، دلیلی بــر مالکیت خود بــر وســایل و لوازم 

جهیزیه به دادگاه ارائه کند. این دلیل عرفا تحت عنوان 

«سیاهه» یا «فهرست جهیزیه» شــناخته می شود. این 

فهرســت زمانی قابل اســتناد اســت که به امضای مرد 

رســیده باشــد زیرا ســیاهه جهیزیه نیز مانند هر سند 

دیگری، در صورت امضا به سند عادی تبدیل می شود که 

موقع طرح دعوا می توان به آن استناد کرد. علاوه بر این، 

اگر زن بتواند فاکتــور خرید جهیزیه را بــه دادگاه ارائه 

دهد، با استناد به آن، می تواند جهیزیه را مسترد کند.

 استرداد جهیزیه بدون سیاهه

نبــود فهرســت جهیزیه یا ســیاهه که در واقع ســندی 

عادی برای اثبات دعوای استرداد جهیزیه است، اثبات 

مالکیت زن بر جهیزیه را دشــوار می کنــد. در واقع، در 

صورت نبودن ســیاهه جهیزیه، زن برای اثبات ادعای 

خود، فقط می تواند به شهادت شــهود استناد کند که 

البته پذیرش اینکه این شــهادت چقــدر اعتبار دارد با 

قاضی رســیدگی کننده بــه پرونده اســت. او می تواند 

این شــهادت را بپذیرد یا نــه. البتــه در صورتی که زن 

نتواند مالکیت خــود بر جهیزیه را اثبــات کند، معمولا 

دادگاه به تقســیم وســایل اقدام می کند و آن قســم از 

اموال را که به عادت برای مصارف مردان است به مرد، و 

وسایلی را که بیشتر زنان از آن استفاده می کنند به زن 

می دهد.

 مدارک مورد نیاز برای استرداد جهیزیه

مدارک استرداد جهیزیه شامل اصل سند ازدواج یا کپی 

آن از دفترخانه ثبت کننده عقد، اصل شناسنامه و کارت 

ملی زن و سیاهه معتبر جهیزیه است.

 دادگاه صالح برای استرداد جهیزیه

دادگاه خانواده به موضوع استرداد جهیزیه، می پردازد. 

زوجه با تقدیم دادخواست اســترداد جهیزیه می تواند 

به پس گرفتن جهــاز اقدام کند اما بــرای این کار، باید 

مالکیت خود بر جهاز را اثبات کنــد. جهیزیه جزو ارث 

زن محسوب می شود. از آنجا که زن استقلال مالی دارد 

و می تواند اموال خود را مدیریت کند، جهیزیه هم جزو 

دارایی او محســوب می شــود. بنابراین همچون سایر 

اموال، در صورت فوت زن، به وراث او می رسد.

هر زمان گروه 

واریزی ندارد، به 

حرم می روم و رو به 

پنجره فولاد، گروه 

را باز می کنم و به 

امام رضا(ع) می گویم 

اینجای کار را 

مانده ایم و دیگر 

کاری از دستمان 

برنمی آید و فقط 

از شما معجزه 

می خواهیم. بارها 

این معجزه را به 

چشم دیده ایم که 

واریزی ها از سر 

گرفته می شود

بانو شاهدی به 

دنبال رزومه جمع 

کردن نیست که 

بگوید چند زندانی 

آزاد کرده است. 

به مبلغ هم فکر 

نمی کند. مهم این 

است که مشکلی 

از یک خانواده 

حل شود. او ادامه 

می دهد: حتی 

پرونده ای سر راه 

ما قرار گرفت که 

ستاد دیه گفت این 

پرونده راکد است و 

کسی آن را نگاه هم 

نمی کند. به خیری 

برای کمک به آن 

پرونده 

رو زدیم. آن خیر 

هم قبول نکرد به 

این دلیل که مبلغ 

زیاد بود و با همان 

مبلغ می توانست 

به چند نفر بیشتر 

کمک کند

پیری جمعیت 
و زنانه شدن 

سالمندی در ایران

  با بهبود شاخص های سلامت و بهداشت، نرخ 

جمعیت و امید به  زندگی چهره مثبتی به جامعه 

نشان داد. این مسئله در ارتباط با زنان، با توجه به کاهش 

نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، به طور معناداری 

تغییر کرد. اگرچه شاخص های امید به زندگی در میان 

زنان عدد بزرگ تری را در مقایسه با مردان نشان می دهد، 

این امر وجه دیگری دارد که از آن با عنوان «زنانه شدن 

سالمندی» یاد می شود. زنانه شدن سالمندی به افزایش 

تعداد زنان سالمند در مقایسه با مردان اشاره می کند که 

از  ۵۱ درصد  از  بیش  آمار کشوری،  آخرین  مطابق 

سالمندان را زنان تشکیل داده اند و پیش بینی ها نشان 

می دهد با گذشت زمان سهم زنان بیشتر از مردان خواهد 

بود. آمارها می گوید هرچند زنان بیش از مردان به دوران 

سالمندی می رسند، در مقایسه با آن ها دوران سالمندی 

سخت تری را می گذرانند و در این دوران به دلیل سیر 

فیزیولوژیک جسمی شان، آسیب پذیرتر و زودرنج تر از 

مردان هستند. نکته مهم دیگر در ارتباط با افزایش آهنگ 

رشد سالمندی در کشور است. گزارش های جهانی 

حکایت از آن دارد که افزایش جمعیت سالمندان در 

کشورهای پیشرفته طی ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال اتفاق افتاده 

است، درحالی که در کشورهای در حال توسعه مانند 

ایران این مسیر طی ۳۰ تا ۴۰ سال رخ می دهد. سرعت 

شدن  زنانه  پدیده  با  همراه  سالمندی  رشد  آهنگ 

سالمندی، الزامات مقتضی و جدیدی پیش روی جامعه 

و سیاست گذاران می گذارد.

سالمندی  شدن  زنانه   پیامدهای  مهم ترین  از  یکی 

توجه به ارائه خدمات بهداشتی و فیزیکی است. اگرچه 

سالمندی به  معنای بیماری نیست، بیشتر سالمندان 

متأثر از آسیب ها و دردهای رایج و مربوط به این دوران 

هستند. این در حالی  است که آسیب پذیری جسمی 

و فیزیکی زنان بیش از مردان است. زنان حدود ۴۳ و 

مردان ۳۹ درصد از بیماری های رایج در دوران سالمندی 

رنج می برند. این مسئله در میان زنان به ایجاد نوعی 

نبود  از  نشئت گرفته  که  می شود  منجر  درماندگی 

سازمان دهی مسائل درمانی و بهداشتی سالمندان 

به ویژه درباره زنانی است که به تنهایی زندگی می کنند. 

رنج و آسیب های جسمانی در دوران سالمندی برای زنان 

همراه با آسیب های روحی متأثر از طردشدگی اجتماعی 

دوچندان می شود. در نتیجه هسته ای شدن خانواده، 

فرزندان و هم چنین رشد فردگرایی،  تعداد  کاهش 

زنان سالمند از منزلت و اعتباری که مادربزرگان در 

خانواده های سنتی برخوردار بودند تقریبا بی بهره اند. 

آشنا نبودن آن ها با فناوری های جدید و ساز و کار اداره 

امور فردی و اجتماعی سبب شده است زنان سالمند 

نه تنها در اجتماع بلکه حتی در خانواده های خود به 

حاشیه رانده شوند. آسیب های روحی و عاطفی زنان 

سالمند در عرصه خصوصی در نتیجه وابستگی های 

اقتصادی و حمایتی آن ها به فرزندانشان دوچندان 

می شود. واقعیت این است که زنان چه در نقش همسر 

چه در جایگاه مادر در دوران سالمندی دارای نقش 

تبعی و فرعی هستند. این وابستگی که به ایجاد احساس 

تابعیت مضاعف منجر می شود، خود، به  نوعی کاهنده 

منزلت و جایگاه اجتماعی آنان است. به علاوه، به علت 

نابرابری های موجود در میزان اشتغال، مالکیت دارایی ها 

و کنترل پس انداز و اداره امور مالی، سالمندی 

برای زنان مشکلات اقتصادی بی شماری 

به همراه دارد که متعاقب آن، نبود 

پشتوانه مالی به ناتوانی در مدیریت 

زندگی و احساس «غیرمولد» و «باری بر 

دوش دیگران بودن» را برای آنان ایجاد 

می کند.

داشت  نظر  در  باید  همــــه،  ایـــن  با 

سال خوردگی جمعیت در واقع یک موفقیت 

بهداشتی است زیرا نشان دهنده بهبود شاخص های 

سلامت است اما تنها در صورت نبود برنامه ریزی مناسب، 

به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. این مسئله در ارتباط 

با زنان و جایگاه آن ها در جامعه ایرانی توجهی مضاعف 

از سوی خانواده ها و هم چنین دست اندرکاران مدیریت 

شهری می طلبد. پوشش دهی به برخی نیازهای جسمی 

و روحی سالمندان به ویژه در بهروه وری از خدمات رفاهی 

و تفریحی از طریق نهادهایی همچون شهرداری ها 

به  سامان دهی  است.  امکان پذیر  محله  سراهای  و 

وضعیت زنان سالمند به عنوان سرمایه های اجتماعی 

نیازمند برنامه ای هدفمند و چشم اندازی غنی است. 

انتظار می رود در کنار تشویق خانواده ها به فرزندآوری، 

بازاندیشی درباره جایگاه سالمندان در خانواده ها و توجه 

به وضعیت آن ها نیز در دستور کار قرار گیرد.

ایه
س

دکتر محدثه جزایی 
دبیر انجمن علوم سیاسی 

شعبه خراسان

چه شد که طلاق 
به دهه هفتادی ها رسید؟ 
نگاهی جامعه شناختی به مفهوم «پیوندگسستگی» 
که انتخابی در بستر اجتماعی ناکارآمد است

 «افزایش چشمگیر طلاق در میان دهه هفتادی ها» این روزها به تیتری 

حساسیت برانگیز برای جامعه تبدیل شده اســت زیرا نشان از پایین 

آمدن سن طلاق و کاهش دوام ازدواج دارد. خانواده در فرهنگ ایرانی از جایگاه 

بســیار مهمی در زندگی روزانه افراد برخوردار اســت. تقریبا همه تلاش های 

زیستی، اجتماعی و اقتصادی فرد حول محور نگهداشت خانواده و برای ایجاد 

رضایــت در کانون آن انجام می شــود. کاهــش دوام ازدواج و کانــون خانواده 

تازه شــکل گرفته خبری اســت مؤید ناکارآمدی بســتر اجتماعــی در ایجاد و 

نگهداشت نهاد ازدواج در میان نسل جوان. ازدواج موفق در خلأ شکل نمی گیرد. 

در میدان اجتماعی و در تعامل بین فردی همسران و شرایط ساختاری است که 

یک ازدواج بالنده می شود یا به سوی انفصال و ازهم گسیختگی پیش می رود.

 امروزه نگاه سهل تری به مقوله طلاق در جامعه وجود دارد

زمانی که نیازهای طرفین در زندگی مشترک آن گونه که صحیح می پندارند برآورده 

و رضایتمندی آنان تأمین نمی شود، ازدواج به سوی فرایند طلاق حرکت می کند. 

طلاق به خودی خود مسئله ای اجتماعی تلقی نمی شــود. یک راه حل قانونی و 

اجتماعی است که می تواند افراد را از شرایط آسیب رسان زندگی مشترک زمانی 

که نمی توانند در آن موفق عمل کنند رها ســازد. آنچه در رخداد انتخابی طلاق 

می تواند برای جامعه از منظر آسیب های اجتماعی هشدار تلقی شود فراوانی آن 

و دوام ازدواج است. آنچه در تیتر خبرهای حوزه خانواده در جامعه ایران دغدغه و 

حساسیت اجتماعی تولید می کند افزایش صعودی میزان طلاق و گسترش آن در 

جوان ترین گروه به سن ازدواج رسیده جامعه است، یعنی متولدان دهه ۷۰، که در 

دهه ۲۰ تا ۳۰ زندگی خودند. متداول شدن طلاق به طور کلی و میان شرایط سنی 

متفاوت به عوامل متعددی برمی گردد که با تغییرات اجتماعی گسترده تر می شود. 

امروزه به نظر نمی رسد افزایش میزان طلاق نشان دهنده نارضایتی عمیق از خود 

ازدواج باشد بلکه نشانه عزم بیشتر برای تبدیل ازدواج به رابطه ای ثمربخش است. 

از آنجا که امروزه نگاه ســهل تری به مقوله طلاق در جامعه وجود دارد زن و شوهر 

می توانند بدون روبه رو شدن با محرومیت های اجتماعی ای که در گذشته وجود 

داشت (در قالب ضرب المثل هایی نظیر «دختر باید با لباس سپید به خانه شوهر 

برود و با کفن بیرون بیاید» و ...) به یک رابطه غیررضایت بخش پایان دهند.

 پیوندگسستگی، پدیده ای که برایش بهایی نپرداخته اند

تغییر نگرش ناشی از تغییرات گســترده اجتماعی، امروزه زوجین را به سوی 

درک متفاوت تری از ازدواج در مقایســه با نسل های گذشته سوق داده است. 

این تغییر نگرش سبب شده اســت زوجین چه مرد چه زن در صورت دریافت 

نکردن رضایتمندی، به انتقال از با هم زیســتن به جدا زیســتن بیندیشند و 

پدیده پیوندگسستگی را رقم بزنند. پیوندگسستگی به تغییر وضعیت از روابط 

نزدیک و صمیمی بلندمدت به تنها زیستن اشاره می کند. این جریان مقابل 

فرایند «عاشق شدن» در آغاز یک رابطه است که فرد توجه خود را بر ویژگی های 

جالب دیگری متمرکز می کند و جنبه هایی را که ممکن است کمتر قابل قبول 

باشد نادیده می گیرد. در پیوندگسستگی، بیشتر آغازگران متقاعد می شوند 

که مسئولیت پیشرفت و رضایت  شخصی خودشــان بر تعهد در قبال دیگری 

تقدم دارد. مفهوم پیوندگسستگی از این جهت که به اولویت مسئولیت در قبال 

خود در برابر دیگری به عنوان عامل گسست توجه دارد، با ویژگی های هویتی 

متولدان دهه ۷۰ به بعد در ایران قرابت دارد، نسلی که بر اساس شواهد موجود 

و تاریخ اجتماعی ۳ دهه اخیر ایــران، بینش متفاوتی در راســتای چگونگی 

معنابخشی به زندگی خود در مقایسه با دهه های پیشین دارد.

 نسلی که آموزش های لازم برای زندگی را کسب نکرده است

هویت متولدان دهه ۷۰ به مراتب فردگراتر است. محوریت یافتن خود و انتخاب 

مسیر بر اساس میزان بازدهی در راستای دستیابی به موفقیت های فردی از 

ویژگی های این نسل است که آن ها را از نسل های پیشین متمایز کرده است. با 

این حال، از جهت مدت روابط نزدیک زندگی مشترک، مفهوم پیوندگسستگی 

را به چالش می کشد. در پیوندگسستگی، روابط نزدیک و صمیمی درازمدت 

از هم گسسته می شوند حال آنکه دوام ازدواج در متولدان دهه ۷۰ کمتر از ۱۰ 

سال و در بیشتر موارد بین یک تا ۳ سال است که می تواند اصل شناخت و درک 

صحیح از خود و چرایی ازدواج را در بر داشــته باشــد. متأسفانه نهاد آموزشی 

جامعه در فرایند جامعه پذیر کردن این نسل، تفاوت نســلی را لحاظ نکرده و 

از برنامه ریزی و طرح آموزش مطابق با تفاوت نســلی و منطبق بر ویژگی های 

هویتی دهه ۷۰ غافل بوده است. این در حالی است که تغییرات اجتماعی تاریخ 

اجتماعی ایران تأیید می کند این نسل و نســل های پس از آن به دلیل تفاوت 

بستر اجتماعی شدن و فراگیری تغییرات ناشی از پیشرفت شتاب زای فناوری 

و جهانی شــدن زندگی ملی، ویژگی های متفاوتی در مقایســه با نســل های 

پیشین دارد.

 ساختار اقتصادی فاقد شرایط متناسب برای همراهی با نهاد خانواده است

معناســازی و هویت یابــی نســل های جدیــد امــروزه در سراسر جهــان 

دســتخوش تغییرات عصر ارتباطات اســت. جوانان جامعه ایرانی نیز از 

این رویه مســتثنا نیســتند. این در حالی اســت که انتظارات اجتماعی 

فرهنگ ایرانی با شرایــط فرهنگی جهان اجتماعی که جوان ایرانی امروز 

در آن زندگی می کند تعارض ها و تناقض های پرشــماری دارد. از یک سو 

ســاختار اقتصادی فاقد شرایط متناســب برای همراهی با نهاد خانواده 

است. از سوی دیگر، ســاختار آموزشــی با قصور در امر آموزش متناسب 

با شرایط زمانــی، مهارت های لازم را میــان اعضا جامعــه فراهم نیاورده 

اســت. ناکارآمدی والدین و خانواده هــا به دلیل آمــوزش ندیدن آن ها و 

ناهماهنگی دانش آنان با نیازها و شرایط روز جامعه به مشــکلات جوانان 

دامن می زند. زوجین متولد دهه ۷۰ که با دنیایــی از آرزوهای منبعث از 

اشتیاق جوانی به ساختن و پیشرفت کردن به مقوله ازدواج ورود می کنند، 

با در هم تنیدگی مشــکلات ســاختاری و تعاملی، ناگزیر می شوند پدیده 

پیوندگسســتگی را حتی زودتر از تجربه ارتبــاط صمیمانه بلندمدت رقم 

بزنند.

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

از صنایع دستی زنان 
خراسانی را ببینید

اولین نمایشگاه تولیدهای 
زنان خراسان رضوی از تاریخ 

۱۵ تا ۲۵ مهر در فضای مجازی 
کار خودش را آغاز کرد. برای 

فروش و خرید کالاها می توانید 
به نشانی زیر مراجعه کنید.
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 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

    وقتى چشم هايشان بعد از سال ها ديدن ميله هاى زندان به گنبد طلايى حرم مى افتد 
زانو هايشان سست مى شود، سر بر زمين مى گذارند و قطرات اشك رو ى 

گونه هايشان بى تاب مى شود. زيرا در جايى هستند كه حسرت ديدن يك 
لحظه اش را در دل داشته اند حتى به خوابى.  اولين مقصد همه زندانيانى كه به 

بركت گروه «شوق رهايى» آزاد شده اند حرم امام رضا(ع) است. زهرا شاهدى 
مى گويد هر زمان گروه قفل شود و واريزى نداشته باشد، حتى اگر گرهش كور 

باشد، روبه روى پنجره فولاد آقا باز مى شود، جايى كه براى بعضى زندانيان يك قاب 
عكس در چهارديوارى و در تصور برخى ديگر، زيارت دوباره آن ناممكن بود. انگار 

چيزى كه چندين سال با وجود سختى و اضطراب، شاهدى را پاى كار نگه داشته است، 
همين عنايت امام هشتم(ع) به آزادى زندانيان است. البته حس و حال ملاقات دل هاى 

شكسته اى كه هرروزِ خدا كابوس چوبه دار را مى ديدند با ضامن آهو كه ضامن آزادى شان شده است 
وصف ناپذير است. زهرا شاهدى جمع آورى ديه را از يك گروه بيست نفرى شروع كرد و حالا 2300 

نفر عضو اين گروه در فضاى مجازى هستند، اعضايى كه از 2000 تومان تا ميليون ها تومان كمك 
مى كنند تا سهمى در آزادى زندانيان داشته باشند. 

    وقتى چشم هايشان بعد از سال ها ديدن ميله هاى زندان به گنبد طلايى حرم مى افتد 
زانو هايشان سست مى شود، سر بر زمين مى گذارند و قطرات اشك رو ى 

سعیده آل ابراهیم

«شاهدی»
 برای آزادی 

گفت وگو با  خیری که با استفاده از
 فضای مجازی  زنان زندانی شهر را آزاد می کند

هنگامه دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۱ مـهــر ۱۳۹۹

۲۴ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۲۴

۲شنبــــــه
۲۱ مـهــر ۱۳۹۹

۲۴ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۲۴



فناوری نوین 
در خدمت 

امنیت شهری زنان

 موضوع خشونت و اهمیت به امنیت زنان این 

روزها بیش از همیشه در صدر اخبار به چشم 

می خــورد. تجربــه خشــونت از آثــار فیزیکــی و 

روان شناختی در فرد فراتر می رود. اذیت و آزار، و ترس 

از خشونت می تواند روند عادی زندگی دختران و زنان 

را با مشــکل روبه رو کنــد و آن هــا را از ادامه مســیر و 

اســتفاده تمام وکمال از توانایی هایشان چه در سطح 

اجتماعی چه اقتصادی بازدارد.

بخشی از این مشــکل ریشــه در شــهرهایی دارد که 

طراحــی مناســبی بــرای زنــان ندارنــد. بــا اینکــه 

طراحی هــای پراکنــده و بی دروپیکــر کلان شــهرها 

به سادگی اجازه تخریب و بازســازی و حل این مشکل 

را نمی دهــد، اقداماتی وجود دارند که بــا انجام آن ها 

خیابان هــا بــه فضاهایــی امن تــر و مناســب تر برای 

رفت وآمد زنان تبدیل خواهد شد.

طبــق اعــلام بنیــاد تامســون رویــترز، هنــد یکی از 

خطرناک ترین کشــورها برای زنان است. رخدادهای 

خشونت علیه زنان در این کشور کار را به جایی رساند 

کــه در ســال ۲۰۱۲ زنان بســیاری برای اعــتراض به 

شرایط موجود به خیابان ها رفتند و خواستار اصلاحات 

اساســی برای تأمین امنیت خود شدند. به  دنبال این 

 Saftipin مطالبه در ســال ۲۰۱۳، اپلیکیشــنی به نام

طراحی شــد که برای کاربــران این امــکان را فراهم 

می کرد که بر اساس معیارهایی چون روشنایی، میدان 

دید، میزان شلوغی، ایمنی و حمل ونقل، به خیابان ها 

و فضاهای شهری امتیاز بدهند و به تأمین امنیت زنان 

کمک کنند.

مقامات محلــی و طراحان شــهری نیــز از داده هایی 

که توســط این اپلیکیشــن درباره مناطق امن شهری 

جمع آوری می شد برای اهداف و برنامه ریزی های خود 

بهره می بردند. این اپلیکیشن همچنین این امکان را 

برای زنان فراهم می آورد که به فرد مورد اعتمادی اجازه 

دهند شاهد مسیر رفت وآمد آن ها باشد و آن ها را روی 

این اپلیکیشــن دنبال کند. امکانات این اپلیکیشــن 

باعث شده است زنان دهلی شب ها با خیال راحت تری 

در خیابان های شــهر رفت وآمد کنند و اعتمادبه نفس 

بیشتری در استفاده از معابر شهری به دست آورند.

برای جامع تر شــدن داده هــای این اپلیکیشــن، در 

آن از تصاویر دوربین های تلفن های همراه اســتفاده 

می شــود، به این صورت که اگــر تلفن  همــراه مقابل 

شیشــه جلو ماشــین در حال حرکت یــک کاربر قرار 

بگیرد، اپلیکیشن به  صورت خودکار هر ۵۰ متر تصویری 

را ثبت می کند و با استفاده از این تصاویر، نقشه همه 

شهر کشیده می شود. البته برای بهره مندی از زوایای 

 Street و  Google Earth بیشتر در طراحی نقشه شهر از

View نیز استفاده شده است، اما به گفته طراحان این 
اپلیکیشن، داده های SafetiPin پویاست و پاسخ گوی 

نیازهای شــهری مانند دهلی که مدام در حال تغییر و 

تحول است.

تیم سازنده این اپلیکیشن با استفاده از داده های آن، 

حدود ۷۸۰۰ نقطه تاریک در شهر پیدا کردند که میزان 

روشنایی آن صفر بود. مقامات دولتی دهلی بر اساس 

داده های این اپلیکیشــن، حدود ۹۰ درصد از معضل 

روشنایی شــهرها را حل کردند. SafetiPin در مراحل 

بعدی برای امن تر کردن ایستگاه های مترو، اتوبوس، 

مناطق گردشگری، سرویس های بهداشتی عمومی و 

پارک ها برای زنان با مقامات محلی قرارداد امضا کرد.

این اپلیکیشــن رایگان می توانــد در سراسر دنیا مورد 

استفاده قرار بگیرد. تا این لحظه در ۶۵ شهر دنیا حدود 

۹۸ هزار کاربر در حال استفاده از آن هستند.

ت
دخ

ران
ای

 هدی جاودانی
مترجم

در طول تاریخ، 

زنان از نیروی 

شگفت انگیز صبر 

و تحمل و از طرفی 

تمرکز و دقت و 

نظم برخوردار 

بوده اند. این یکی 

از بزرگ ترین 

برگه های موفقیت 

آن ها در عرصه های 

زندگی و همین طور 

تحقیق و پژوهش 

بوده است

  دانش آموخته رشته هنر اسلامی در دانشگاه
بیرمنگام انگلستان هستید و ســال ها در این 
دانشگاه تحصیل کرده اید. با این حال، به ایران 
برگشــتید و به تدریس هنر اســلامی و تألیف 
مقاله ها و کتب مختلف پرداختید. با این شرایط، 
می توانســتید در کشــو رهای مختلف کارهای 
پژوهشــی تان را تکمیل کنید. چه عاملی باعث 
شد که از ۲ســال پیش تا امروز در این مسیر قرار 

بگیرید؟

من ۷ سال در کشــور انگلستان مشغول 

تحصیــل بــوده ام. بــا وجــود ایــن، هم 

نگاه آنان به مــا نگاه یک غریبــه بود هم 

ما نمی توانســتیم خود را جزئــی از آنان 

تصور کنیــم و بــا جامعه و فرهنــگ آنان 

درآمیزیم. همچنین انسان اگر قرار است 

به جامعه ای خدمتی کند، چه بهتر است 

که آن جامعه کشــور مادری اش باشــد. 

همچنین ایــران یکــی از تأثیرگذارترین 

کشــورها بر هنر اســلامی اســت و برای 

مطالعه دقیق تر و دسترســی مستقیم به 

منابع دســت اول و ادامه مسیر پژوهش، 

بازگشت به ایران بهترین گزینه بود.

  بــه نظرتان بــا وجــود مضجع شــریف

امام رضا(ع) در ایران، پژوهش های انجام شده 
با موضوع امام  رضا(ع) و اثر و برکت ایشان در 
زمینه فرهنگ و هنر ایــران، به اندازه بزرگی این 

امام معصوم(ع) هست؟

قطعا نه. در ۱۰ قرن گذشــته، ما شــاهد 

هســتیم که ده هــا حکومت بــر سر کار 

آمده اند، هــزاران هنرمنــد نقش آفرینی 

کرده و میلیون ها محب در محضر بارگاه 

این حــضرت(ع) حضور داشــته اند. از هر 

یک از این افراد و هنرمندان و حکومت ها 

می توان صد ها صفحه مطلب نوشت و باز 

نکته ای برای بررسی باقی بماند.

  یکی از پژوهش های شما درباره نقش زنان
در زمینه گســترش معماری در عصر تیموری و 
صفویه است. شاید کمتر کسی بداند که زنانی تا 
این اندازه قدرتمند و اثرگذار در طول  تاریخ ایران 
حضور داشــته اند. به نظرتان دلیل آنکه زنان با 
وجود فعالیت های مؤثرشان در تاریخ ایران کمتر 
دیده شده اند و از آن ها در تألیفات و منابع کمتر 

یاد می شود چیست؟

در طــول تاریــخ ایــن سرزمیــن، از بعد 

حکومــت ایلامیان، ما شــاهد هســتیم 

کــه همــه حکومت هایــی کــه روی کار 

می آمدنــد به اصطلاح مردســالار بودند 

به گونــه ای کــه بــرای نمونــه، در طول 

۴ قــرن امپراتــوری ساســانیان، ما فقط 

شاهد حکمرانی دوسه ســاله پوراندخت 

و آزرمیدخت هســتیم. با ایــن حال، این 

به معنای آن نیســت که زنان در ایران در 

جایگاه ضعیف تری در مقایســه با مردان 

قرار داشــته اند بلکــه همیشــه در طول 

تاریخ، اخبــاری از تأثیر مســتقیم آن ها 

حتی در تصمیم های کشوری و لشکری 

شاهان شنیده ایم. به طور کلی، می توان 

گفت در ایران زنان کمــتر در پیش زمینه 

فعالیت داشته و تأثیر خود را بیشتر به طور 

غیرمســتقیم و از طریق مردان بر جامعه 

خود می گذاشته اند.

  به عنوان یــک پژوهشــگر زن تابه حال با
مانعی در این حوزه روبه رو بوده اید؟

خیــر، نــه چنــدان. البتــه در برخــی 

مواقــع کــه قصــد عکاســی از ابنیــه و 

محوطه ای تاریخی را داشــته ام  به ندرت 

بــه مســئله خــورده ام امــا در بســیاری 

همه چیــز خــوب و کمک کننــده بــوده 

است.

  اگــر بخواهید آسیب شناســی ای در حوزه
پژوهش و حضور زنان در این عرصه داشته باشید 

به چه مواردی اشاره می کنید؟ 

بدون شک، در طول تاریخ، زنان از نیروی 

شــگفت انگیز صبر و تحمــل و از طرفی 

تمرکــز و دقت و نظم برخــوردار بوده اند. 

این یکی از بزرگ ترین برگه های موفقیت 

آن ها در عرصه هــای زندگی و همین طور 

تحقیــق و پژوهــش بــوده اســت. البته 

داشــتن همراهان دلســوز، دانا، مشوق 

و فهیم در ایــن راه به آنان بســیار کمک 

کننده است.

  اهــل چقــدر  را  امــروز  جوان هــای 
مطالعــه و پژوهــش می بینیــد؟ می تــوان 
در  ی  پژوهشــگر از  روشــنی  چشــم انداز 
بیــن نســل جــوان به ویــژه زنــان متصور

 بود؟

مسلما تفکر و اندیشه داشتن و ممارست 

در این راه برای انســان امروزی از جمله 

زنان دشــوار و باب طبع نیســت. انسان 

امروزی بــه صــورت اکتســابی و گاهی 

غریــزی بــه راحت طلبــی تمایــل دارد. 

پژوهــش و تفکر و دقــت و توجــه و نظم 

گاهی با راحت طلبی منافــات دارد. لذا 

علاقه مندان عرصــه تحقیــق و پژوهش 

افرادی هســتند که از راحت طلبی خود 

می کاهند و عشق به دانستن و علم بیشتر 

ســختی و مشــکلات راه را بر آنان آسان 

می کند.

  عضو انجمن زنان کارآفرین هم هستید. هنر
چگونه می تواند در شرایط فعلی باعث شکوفایی 
اقتصاد به ویژه اقتصاد های خرد شــود؟ در این 
میان، پژوهش چــه تأثیر و نقشــی در ارتقای 

اقتصادی هنرمندان دارد؟

بــا درک نیازمندی هــا و ســلایق جامعه 

کنونــی و بــا دانش بنیــان کــردن هــنر 

می توان جایــگاه آن را در جامعــه امروز 

پررنگ تر و ملموس تر کرد. مسلما اقتصاد 

آن حائز اهمیت است.

  از تألیف های متعدد شــما می توان فهمید
بیشــتر وقتتان با پژوهش و تدریس ســپری 
می شود. این کارها اثری منفی در فعالیت های 
شما به عنوان یک همسر یا مادر نگذاشته است؟ 

مســلما وظیفه هــر بانویی رســیدگی به 

منزل، همــسر و فرزنــدان اســت. یکی 

از عواملی کــه انســان را در انجام چند 

کار و فعالیــت هم زمــان موفــق می کند 

برنامه ریزی است. شــما با برنامه ریزی و 

آینده نگری خواهید توانست به خوبی از 

پس بسیاری از کارها به صورت هم زمان 

برآییــد. البته نقــش ازخودگذشــتگی 

شــخص و اطرافیان را نمی تــوان در این 

مسیر نادیده گرفت.

   عضو شبکه زنان دانشمند جهان اسلام هم
هســتید. یکی از کارهای این انجمن تشویق 
و توانمند ســازی زنــان جوان مســلمان برای 
مشارکت در حوزه های علوم و فناوری و تسهیل 
اعطــای فرصت های آموزشــی و تحصیلی به 
آن هاســت. با توجه به اینکه ۱۰ سال از کار این 
انجمن می گذرد، لطفا درباره فعالیت های این 
شــبکه و تأثیر آن بر توانمند سازی و حمایت از 

زنان پژوهشگر توضیح دهید.

فعالیت انجمن در عرصه انجام تحقیقات 

و پژوهش های بین المللــی و برگزاری و 

حمایــت از برنامه های ملی و در ســطح 

بین الملــل اســت . تشــویق ایده هــای 

دانش بنیــان و چاپ و نــشر کتاب هم از 

کارهای این انجمن است .

  در جایی گفته اید هنرمندان جهان بهترین
آثار خودشان را در حرم مطهر ارائه کرده اند. آیا 
جز گوهرشادخاتون، زنان دیگری هم بوده اند که 

در این مکان مقدس از آن ها اثری مانده باشد؟

بله، تــرکان زمــرد ســلجوقی ازاره های 

اطــراف ضریح مطهــر را با کاشــی های 

نفیس ســنجری به تاریــخ ۵۱۲ هجری 

قمری آراسته است.

  برای مخاطبان ما جالب است بدانند خانم
دکتر شایســته فر با وجود فعالیت های متعدد 
در زمینه پژوهش، اوقات فراغت خود را چگونه 
می گذراند. اهل سینما و تماشای فیلم هستید؟ 

چه نوع موسیقی ای گوش می کنید و ...؟

در واقــع، ســلیقه هــر شــخص از واژه 

«فراغت» متفاوت اســت. فراغت بنده و 

بسیاری از افرادی که دل در گرو مطالعه 

و تحقیق دارند همان مطالعه و تحقیق و 

شناسایی پروژه های بیشتر برای انجام را 

همان اوقات فراغت می دانند. به همین 

دلیل بنده فرصتی یا زمانــی که بیهوده 

بگذرد یا در طول روز اضافه 

بیاید نداشته ام.

  مهناز شايسته فر دانش آموخته دكترى هنر 
اسلامى از كشور انگلستان است. او بعد از ورود به 
ايران، در دانشگاه تربيت مدرس تهران به عنوان 

عضو هيئت علمى جذب شد و همان زمان متوجه شد 
منابع مطالعاتى هنر اسلامى در ايران بسيار كم  است. 

سپس تلاش كرد با گردآورى تأليف ها و ترجمه آثار 
شرق شناسان، هنر شيعه را در جهان بازتاب دهد. به گفته 

خودش، تفاوت مطالعاتى كه او در 20 سال گذشته انجام داده 
است به بطن و ريشه مفاهيم در هنر اسلامى برمى گردد و اطلاعات 

به دست آمده از منابع اصيلى همچون قرآن، روايات و كتاب هاى ادبى 
و تاريخى استخراج مى شوند. كتيبه نگارى در حرم مطهر امام رضا(ع) 

پروژه بسيار گسترده اى است كه دكتر شايسته فر هم اكنون در حال 
انجام آن است، مجموعه بسيار مفيدى كه بعد از انتشار مى تواند به 

صورت منبعى مرجع در اختيار علاقه مندان به هنر اسلامى قرار 
بگيرد.

خودش، تفاوت مطالعاتى كه او در 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

خودش، تفاوت مطالعاتى كه او در خودش، تفاوت مطالعاتى كه او در 
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حمیده وحیدی

تاریخ 
گواهِ نیروی  
شگفت انگیز 
شکیبایی زنان است

گپ و گفتی با دکتر مهناز شایسته فر، 
خادم برتر فرهنگ رضوی در سال ۹۹ 
و عضو شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

«مالکه» و گشودن دژ بر «شاپور»
نگاهی به زنان در شاهنامه

 در عصر ساسانیان، پادشاهی به نام اورمزد بر کشور حکمرانی 

می کرد. چون عمرش به پایان رســید، او را جانشــینی نبود. 

پریچهره ای از او باردار بود. از این  رو، تاج شاهی بر سر او قرار گرفت. چون 

بچه زاده شد، نامش را شــاپور گذاشــتند. چهره اش تابنده بود. هنوز 

شاپورشاه کودک بود که فرمانروای غسانیان سپاهی به سمت تیسفون 

رهسپار کرد و فرجام آن شد که عمه شاه به نام نوشه اسیر شد و به همسری 

فرمانروا درآمد. از این وصلت، دختری متولد شد به نام مالکه.

پدر مالکه نام کردش چو دید/ که دختش همی مملکت را سزید

هم زمان با به جوانی رسیدن مالکه، شاپور که جوانی بیست و شش ساله 

شده بود، به مقابله با حمله چندین سال پیش فرمانروای غسانیان و انتقام 

عمه برآمد و عزم را جزم کرد و جنگی در گرفت. بسیار از سپاه دشمن کشته 

و سرانجام ایرانیان پیروز شدند و فرمانروای غسانیان با اندک سپاهی در 

دژی پناه برد. شاپور و سپاهش نیز گرداگرد دژ نگهبانی می دادند. روزی 

شاپور بر تنش جوشن، به گرد دژ می گشت تا راهی برای ورود پیدا کند که 

ناگاه مالکه از بالای دیوار دژ او را دید.

چو گلبرگ رخسار و چون مشــک موی/ به رنگ طبر خون و چون مشک 

موی

قامت و رخسار شاپورشاه، دل مالکه را اسیر خویشتن کرد. مالکه نزد دایه 

خود رفت و راز دل به او گفت.

بزرگی ز خون نهان من است/ جهان خوانمش کو جهان من است

مالکه دایه را فرمان داد تا پیغامی سوی شاپور، شاه ایران، ببرد و به او 

گوید که مالکه دخت عمه او و هم گوهر با شاپور است. چون شب شد 

و سیاهی چیره شد، دایه از دژ بیرون آمد و ترسان نزد پرده   دار شاپور، 

از او خواست اگر او را در رفتن نزد شــاه ایران راهنما باشد، انگشتری 

گران بها به پرده دار هدیه دهد.

دایه نزد شاپور رفت و از مالکه گفت و پیغام او را بر شاه خواند 

که اگر مالکه را خواهــی، دژ از آن تو، و مالکه یار تو می شــود. 

شاپور از ســخنان دایه خرسند شــد و دینار و هدایای بسیار به او داد 

و از او خواســت نزد مالکه رود و پیش او ســخن از مهر بگویــد و او را 

پیغام ببرد که هرچه خواهی از من، تو را خواهم داد و سخنی که تو را 

رنجیده خاطر کند هرگز از من نخواهی شنید.

خریدارم او را به تخت و کلاه/ به فرمان یزدان به گنج و سپاه

دایه به دژ بازگشت و پیغام شاپور را به مالکه رساند و هرچه توانست از 

نیکی های شاپور برای مالکه سخن راند.

مالکه چاره گشــودن دژ کرد و دســتور داد به ســپاهیان نوشــیدنی 

فراوان دهند تا متوجه زمان نشــوند. چون ســپاه از فراوان نوشیدن 

به خــواب رفــت، در دژ را بر شــاپور باز کردند و ســپاه ایرانیــان وارد 

شــد و خوابیده ها بیدار شــدند و جنگی در گرفت و بســیار کشــته 

شدند. چون صبح شــد، تختی برای شــاه آماده کردند و شاپور بر آن 

جلوس کــرد و مالکه را قبایی خسروانــی بر تن کردند و کنار شــاپور 

نشاندند.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

 ترکان زمرد ملک 
را بیشتر بشناسیم

ترکان دختر سلطان محمود 
سلجوقی از زنان نیکوکار و 
فاضل شیعه در قرن ششم 
هجری است. او تزييناتی 
در حرم مطهر امام رضا(ع) 

انجام داد. چنان که 
مشهور است، هزینه نصب 

کاشی های هشت ضلعی 
نفیس معروف به کاشی های 

سنجری در ازاره حرم را تقبل کرد. این کاشی ها اکنون 
در تابلوهای بزرگ شیشه ای محافظت می شوند.

۴

۲شنبــــــه
۲۱ مـهــر ۱۳۹۹

۲۴ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۲۴


